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جیم  أعوذُ باِللَه مِنَ الشّیطانِ الرَّ
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

دٍ و آلهِِ الطَّیِّبین   و صَلََّّ اللَه عَلَّ مُُمََّ
 و لَعنةَُ اللَه عَلََّ أعدائهِِم أجَمعین

  
  

 توصیّۀ رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم به ابوذر غفاری
 های حضرت رسول صلّی اللَه علیه و آله و سلّم به ابوذر غِفاری است:از جمله وصیّت

 2و1«الإیمانُ باِللَه و جهادٌ فی سَبیل اللَه.»قُلتُ: یا رَسولَ اللَه، أیُّ الأعمالِ أحَبُّ إلی اللَه عَزَّ و جَلّ؟ قالَ: 
کند: من عرض کردم خدمت رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم که: ای رسول ذرّ عرض میابی»

ایمان به خدا و جهاد در راه ”؟ حضرت فرمودند: یک از اعمال انسان در نزد خدا بهتر استخدا، کدام
 «“خدا، این از همۀ اعمال بهتر است.

 چرا بهتر است؟ ایمان به خدا یعنی چه و جهاد در راه خدا یعنی چه که از همۀ اعمال بهتر است؟
 معنای ایمان به خدا

سان به هر چیز که تعلّق بگیرد انسان در دنیا به هر چیز که متّکی باشد، ایمان به آن چیز دارد. یعنی قلب ان
گویند. و مقصود و هدفش را او قرار بدهد، دلبستگی و پیوند با او است؛ و این دلبستگی و گرویدن را ایمان می

دانیم که خدا هست و باقی است و بقیّۀ موجودات قائم به خدا هستند و فانی. خدا هست یعنی از طرفی می
است که دارای شکل نیست، صورت نیست، تأثّرات و حوادث در او چه؟ یعنی ذات مقدّس او یک موجودی 

شود، قائم بالذّات است و علم و حیات و قدرتْ عین ذات اوست، و آن ذاتْ دوام گذارد، منفعل نمیاثر نمی
خوش تغیّر و حدوث است، دارد، فنا و بوار و هلاکت ندارد؛ چون هلاکت و فساد، برای اموری است که دست

حادث نیست و متغیّر نیست. و بقیّۀ موجودات، هر موجودی از موجودات، به او قائم هستند و و ذات او 
موجودیّت آنها به ذات او بستگی دارد. بنابراین ممکن هستند و دارای حدّ و اندازه هستند. موجودات مادّی در 

                                                      
 ل: فقال: إیمانٌ بِالِله و جِهادٌ فی سَبیلِه. خ 11
 ، با قدری اختلاف.٥2٣، ص 2، ج الخصال 2
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 دیگر خراب. اند در زماناند، در یک زمانی نیستند؛ در یک زمانی آباد بودهیک زمانی بوده
و دلبستگی  خواهد پیوندبنابراین، انسان که یکی از موجودات است و دارای عقل و شعور است، حالا می

خوش پیدا کند، دلبستگی و پیوند به چه پیدا کند؟ به موجوداتی که مانند او در یک ردیف و در عرض هم دست
که قیّومِ اوست و در هر لحظه بیدار است و کفیل  فنا و فساد هستند؟! یا دلبستگی پیدا کند به آن ذات مقدّسی

خوابد امّا او امور انسان است و وکیل است در تمام جهات شئون انسان و عالم است و حکیم است؟! انسان می
 بیدار است، انسان عاجز است امّا او قادر است!

 عجز انسان در کارهای مربوط به خودش
را تملّک کنیم، مقدار جزئی است؛ صحبتی بکنیم، غذایی بخوریم، توانیم وجود خود ما آن مقداری که می

زند چه اندازه اطّلاع داریم؟ خیلی کم! امّا بدون توجّه حرکتی بکنیم. ما به خودمان و به افعالی که از ما سر می
مانند آن کند های بدن ما دارد کار میما، بدون شعور ما، بدون خواست ما، بدون اختیار ما، تمام این سازمان

کند، تر؛ قلب کار میدهد، از این هم دقیقهزارم ثانیه را هم نشان میدههزارم یا یکهای دقیق که تا یکساعت
کند، هرکدام های بدن کار میکند، تمام سلّولکند، مثانه کار میکند، کلیه کار میکند، معده کار میریه کار می
خوابیم امّا این دستگاه کند. شب تا صبح میکند، تخطّی نمیه نمیای دارد، از وظیفۀ خودش اشتبایک وظیفه

أعلیٰ به او داده و خودش محیط بر کند، هیچ! روی آن سنّتی که خداوند علیّکند و هیچ اشتباه نمیدارد کار می
خوابیم، ما اندازد؟ ما که کند؛ چه کسی دارد آن را کار میاو است و خودش بیدار است، همۀ اینها دارد کار می

کشیم که به آن قدر جاهلیم که اگر دو کلمه یاد بگیریم خجالت میکه جاهلیم، ما که عاجزیم، ما که اصلًا این
دو کلمه اسم علم بگذاریم. و بسیاری از بزرگان از فلاسفه و علما هستند که بعد از یک عمر زحمت و مطالعه 

همیم؛ خیلی زیاد هستند از این بزرگان که آخرین کلامشان فو مجاهده و کوشش، تازه اعتراف کردند که ما نمی
قدر گسترده قدر عالی و آنکنیم، عظمت پروردگار آنتوانیم، درک نمیاین بود که: نهایت علم ما این بود که نمی

 1فهمیم!توانیم در آن حریم وارد بشویم و تازه فهمیدیم که نمیاست که ما نمی
 ابل اسرار جهان هستیاعتراف بزرگان بر جهل در مق

 گوید:یکی از بزرگان است می
کردم خیلی زحمت کشیدم و مطالعه کردم و کتب فلسفی را مطالعه کردم و خیال میمن در جوانی خیلی

ام چندصد برابر جوانی علم فهمیدم و مدام به مطالعات خودم ادامه دادم؛ حالا که پیر شدهکه خوب می
 فهمم!فهمم، هیچ نمییچ نمیپیدا کردم، حالا فهمیدم که ه

نه اینکه آنهایی که فهمیده است هیچ است، حالا درک کرده که نسبت به جهان هستی و اسرار عالم 
                                                      

 .21٠ ـ 2٠٦، ص ٧، ج معاد شناسی، تعلیقه؛ 1٥٧و  1٥٦، ص 2، ج الله شناسیرجوع شود به  1
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 نهایت!شود صفر در مقابل بیقدر این علمش کوچک است که در مقابل آن میآفرینش این
 عجز و جهل انسان در برابر رموز عالم هستی

حساب کنیم؛ خودِ ما با این هیکل، یک موجودی هستیم روی زمین راه ما وجود مادّی خودمان را 
زمین، چه اندازه است؟ چه تعبیر  ۀرویم، بزرگی ما نسبت به زمین چه اندازه است؟و وجود ما ]نسبت[ به کرمی

تریم! روی یک هندوانه ای که روی یک پرتقال بگذاریم؛ باز هم ما کوچککنیم؟! بگوییم مانند یک نقطه
های دیگر؛ تریم! تازه این زمین است در این فضا! این زمین و خورشید ما و خورشیداریم؛ باز هم ما کوچکبگذ

اید که چقدر ما کوچک هستیم؟! امّا علم ما زیاد است! من، تو، او، ما، شما، ایشان، هو، هما، هیچ حساب کرده
، أنتَ، انتُما، أنتُم، أنتِ، أنتُما، أنتُ  ، أنا، نَحنُ! اینها ضمایری است که به خودمان برمیهم، هی، هما، هنَّ گردانیم و نَّ

 هر ضمیری یک دنیا وجود با او هست!
ایم و به او این، زندگی کردن و تفکّر کردن براساس تخیّلات است؛ یک خیالاتی در ذهن خود آورده

اقّ واقع! آن کسی که تفکّر کنیم نه در خارج و حدلبستگی داریم، پس بنابراین ما در عالم تخیّل زندگی می
قدر قدر این عالم عجیب است، اینداند؛ یعنی اینفهمد هیچ نمیشود، او تا آخر عمر میکند و از راه وارد میمی

قدر دقایق دارد که اصلًا تمام این علوم در مقابل او صفر قدر علوم دارد، اینقدر رموز دارد، اینسرّ دارد، این
 یت! صفر!نهااست در مقابل بی

های بدن ما زنده است و اش زنده است، هر سلّولی از سلّولکنیم همهچون این عالمی که ما زندگی می
رود، موتی دهد، این سلّول یک مسیر دارد، رو به آن مسیرش دارد میحیات دارد و یک عمل خاصّی انجام می

کند دوستش چیست؛ و این و درک میفهمد دشمنش چیست، دارد، حیاتی دارد، این سلّول شعور دارد، می
کند، آن هم از وجود خودش طوری که هرکدام از افراد ما از شخصیّت و وجود خودش دفاع میسلّول، همین

بینید که آنها به هستی خود علاقمندند السّویه است؛ شما در میان تمام افراد بشر میکند. و این دفاع، علیدفاع می
کنند، یعنی هر کس بخواهد به دیگری گزندی، آسیبی برساند، او را بکشد از بین و از هستی خودشان دفاع می

کند، هر کس از هستی کند، غنی و فقیر فرق نمیکند. و در این ]مسئله[، شاه و گدا فرق نمیببرد، او دفاع می
اری که انسان کند؛ به همان مقدطور[ نیست؟! هر حیوانی از هستی خودش دفاع میکند؛ ]اینخودش دفاع می

 به هستی خودش علاقمند است، حیوان هم علاقمند است، درخت هم علاقمند است.
 حیات و شعور داشتن تمام موجودات
تِّ پندازد، ولی جامد نیست، زنده است؛ هر سلّول جامد که انسان او را جامد می وََٰ ِّ مَا فِّي ٱلسهمََٰ ه ﴿یسَُبِّّحُ لِلِّّ
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﴾ ضِّ رَأ ﴾﴿سَبهحَ ، 1وَمَا فِّي ٱلۡأ ضِّ رَأ تِّ وَمَا فِّي ٱلۡأ وََٰ ِّ مَا فِّي ٱلسهمََٰ ه طور از هستی اند، اینها همیناینها همه زنده 2.لِلِّّ
کنند؛ یعنی دارای هستی هستند و دارای شعورند و مسیر دارند و حرکت دارند، دارای خودشان دفاع می

 اند.اند، دارای عشقمحبّت
ی از اهای سخت، این یخ و برف و تگرگ، هر ذرّهینهای جامد، این زمهای جامد، این زمیناین کوه

کنیم، هر ذرّۀ غیر مرئی که باید با چشم مسلّح آنها دارای شعور و دارای حیات است؛ این هوایی که تنفّس می
دیده بشود، دارای شعور و حیات است. پس تمام عالم دارای حیات است؛ و هر موجودی که دارای حیات 

طوری که حیات انسان با حیوان فرق دارد و حیات ارد غیر از حیات دیگری. همینقِسم حیاتی داست، یک
حیوان با حیات درخت فرق دارد و حیات درخت با حیات جماد فرق دارد، حیات افراد انسان هم با هم تفاوت 

حیات  دارد؛ در هرکدام از افراد انسان حیات هر سلّولی با سلّول دیگرش تفاوت دارد، سلّول چشم یک قسم
های ناخن، بنان ناخن این زوارۀ ناخن، یک قسم دیگر است، یک مسیر دیگر، دارد یک مسیر خاص، سلّول

 ٣حیات دیگر.
 لا تکرار فی التّجلی

أعلَّٰ آفریده است از قبل از آدم تا بعد از قیامت، شما دو موجود پیدا در تمام این موجوداتی که خداوند علَّّ 
 4تکرار فی التّجلَّ! کنید که با همدیگر یک حیات داشته باشند؛ یعنی خدا یکی است تجلَّّ خدا هم یکی است؛ لانمی

 لا تکرار فی التجلَّّ  ۀتمثیلاتی لطیف درخصوص قاعد
طوری که هرکدام از ما، یک علم خاصّی داریم وقت تمام این موجودات دارای علم هستند، همینآن

راجع به خود ما غیر از رفیق ما، علمی که ما داریم، شعوری که ما داریم غیر از آن علم و شعور حیوانی است. 
شیر یک قسم شعوری دارد قِسم دیگر ادراکات و شعوری دارد به مقتضای سازمان و آفرینش خود او؛ آن، یک

غیر از پلنگ، پلنگ غیر از روباه، روباه غیر از شغال، شغال غیر از خرگوش، خرگوش غیر از گوسفند، تمام 
ها، هر درختی غیر از درخت دیگر، هر برگ درختی غیر از آن برگ دیگر، هر برگ حیوانات غیر از درخت

                                                      
 :٦4، ص ٣، ج نور ملکوت قرآن. 1( آیه ٦2سوره جمعه ) 11
 «هاست و آنچه در زمین است.آورد آنچه در آسمانتسبیح و تقدیس خداوند را بجای می»
 . ترجمه:1( آیه ٦1سوره صف ) 22
 )محقّق(« .ها و و آنچه در زمین استکنند برای خداوند آنچه در آسمانتسبیح می»
 .1٧، ص 1، ج شناسی معادرجوع شود به « حیات و شعور داشتن تمام موجودات»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون  ٣٣
امام ؛ 1٥٣و  14٥، ص توحید علمی و عینیرجوع شود به « لا تکرار فی التجلّی»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون قاعدۀ عرفانی  4

 .2٣2، ص مهرتابان؛ 1٠٨، ص 1، ج شناسی
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ی دارد، آن برگ یک شعوری دارد یک خواستی دارد، درختی غیر از تنۀ درخت؛ آن یک شعور دارد یک خواست
دهد، میوه از سر ساقه باید تنۀ درخت یک شعور دیگر. تنۀ درخت شعورش این نیست که میوه بدهد، میوه نمی

آید. هیچ دیدید که ما از نوک انگشتان خود بیرون بیاید، تا روز قیامت بگذرد از تنۀ درخت میوه بیرون نمی
قال بچینیم، توقّع داشته باشیم که نوک انگشتان ما پرتقال بیرون بدهد؟! نه! امّا این درخت سیب بچینیم و پرت

ـ  اینها هم نوک انگشتش است دیگر این توقّع را از سرهای شاخۀ خود دارد؛ درخت پرتقال به نوک انگشتانش ـ
 دهد.تقال میدهد، پرگوید باید سیب بدهی! سیب میگوید باید پرتقال بدهی! درخت سیب میمی

های خوب شود، خربزهدهد، سر سبز میاک، بعد از مدّتی آب میاندازد زیر خریز را که می ۀاین دان
به! من کاشتم، ببین چه چیز خوبی است! واقعاً همین یک دانه گوید: بهآورد، میهای خوب میآورد، هندوانهمی

گویند: اند میتوانم! مفکّرین عالم اینجا زانو زندهکه نمی را که انسان بردارد در تحت مطالعه ]قرار بدهد[؛ بنده
رسد؟! که این یک دانه چه رسد، درک ما چه میدانیم! خدایا تو بزرگی، بزرگی، بزرگی، عقل ما چه میما نمی
 ۀدافعه دارد، قوّ  ۀجاذبه دارد، قوّ  ۀای، چه شعوری، چه حیاتی، چه مسیری دارد؟! این یک دانه تخم، قوّ زندگی

جتُ برای آنها جاری  ۀمُبقیه دارد، قوّ  هاضمه دارد، مبدأ دارد، منتهیٰ دارد، توالد دارد، تناسل دارد، أنکَحتُ و زَوَّ
شود. کنند؛ در تمام موجودات ازدواج هست، در جمادات، در نباتات، و اگر نباشد هیچ موجودی تکثیر نمیمی

قِسمی اش هر سلّولش یکشود نهال، بعد این نهال هر نقطهآید میشود ریشه، بالا میبذر در زمین است، می
 شود.قِسمی با آفتاب مواجه میکند، یکحرکت می

خواهی چنین شعور و قدرتی دارد که این کارها را میشود همواقعاً این ]بذر که در[ دست شما گم می
 قدرتی دارد که خودش را در آن مُفظه گیرد، این نطفه خودش چنینای که در رحم مادر قرار میبکند؟! این نطفه

حفظ کند و مواد حیاتی را بگیرد و تبدیل به عَلَقه بشود و مُضغه بشود و استخوان، و خودش روی استخوان 
خودش گوشت بپوشاند و بعد خودش برای خودش چشم درست کند و ابرو درست کند و حنجره درست کند 

کند؟! ؟! این نطفه خودش این کارها را می د بیاید بیرون و...و ناخن درست کند و به خودش جان بدهد و بع
 1حاشا و کَلّا!
میرد، دستش آید بیچاره، اگر دو دقیقه شیر در حلقش نریزند میبینیم این آدم از رحم مادر بیرون میما می

تواند تکان بدهد مگس را از صورت خودش بزند، تا دو سال باید قنداقش کنند، بعد بیاید بزرگ را هم نمی
                                                      

رجوع شود به « باشندتمام موجوداتی که حامل قوّه و استعداد هستند، متحرّک به سوی کمال می»بیشتر پیرامون جهت اطّلاع  1
 .1٣٠، ص ٣، ج معاد شناسی؛ 11٠، ص 1، ج امام شناسی
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سال در یک علمی، مثلًا فرض کنید که بشود و... و بعد هشتاد سال و نود سالش بشود، بعد هشتاد سال، نود 
کند، چشم پزشک بشود، تازه که استاد چشم شد و دارای های چشم و طرز معالجات چشم مطالعه در بیماری

تواند؟! یک دانه سلّول چشم خلق کن، ایجاد کن! پُستی شد بگویند: آقا جان بیا یک چشم خلق کن! مگر می
های خودش را خودش درست کرد، حالا که به مقام ر در رحم مادر چشماین همان بود که در رحم مادر بود، اگ

 تواند؟!تواند خلق بکند؟! میکمال رسیده و نود سالش شده و اینها، چرا یک سلّول نمی
کند؟! ما خوابیم، چه کسی قلب ما را کند آقا جان؟! چه کسی دارد کار میپس چه کسی دارد کار می

دهد به تمام اعضاء و جوارح، مغز را زنده آورد؟! خون را مییق به ضربان در میهای دقدارد مانند این ساعت
طور است؛ هر فردی دهند؟! ما نه، هر فردی اینها همه وظایف خودشان را انجام میدارد تمام دستگاهنگه می

ـ خودش چنین  به جان عزیز خودتان طور است؛ هر حیوانی نه، هر جمادی؛ آن درخت هم ـنه، هر حیوانی این
فهمد، اش گلابی و سیب و خربزه و هندوانه بیاورد بیرون، ندارد، نمیقدرت و شعوری ندارد که از لای پنجه

ها ریزد، این درختهای درخت میخواهد استراحت کند. در این زمستان که برگو آن درخت خودش شب می
کنند. آدم در برف بهار، خودشان را دارند آماده میمیرند، تازه اینها مشغول بارگیری هستند برای زمان که نمی

وقتی برگ برگ، واقعاً اگر ما ندیده بودیم که اینها یکبیند بیهای درخت را میکند کُندهو سرما حرکت می
کردیم که کردیم، باور میمرتبه ایجاد کرده بود و نگاه میآورد، مثلًا خدا ما را به این سنّ در زمستان یکدرمی

 ها دومرتبه زنده بشود، سبز بشود؟! ابداً!ن درختای
 احاطۀ پروردگار بر تمام موجودات در تمام مراتب زمین و آسمان

کند! این خودش این کار را کرده است؟ شود ببینید چه خبر مییک تنۀ درخت در بیابان، اوّل بهار که می
ما را در خواب که جاهل هستیم و او عالم، و عاجز نه! این ناموسی که در ما هست، آن ربطی که خدا به ما داده، 

ـ، و هیچ  خواب یک قسم مرگ است دیگر اختیار هستیم و او مختار، و مرده هستیم ـهستیم و او قادر، و بی
هستیم و او همه چیز، این قِسم بر ما سیطره و احاطه دارد، ]فقط[ بر ما ندارد، بر هر موجودی از موجودات. 

بینی بینی خدا هست، هفت طبقه زمین را بشکاف میهکشان آنجا خدا هست، برو زیر زمین میشما برو در آن ک
 1آنجا خدا هست، برو مشرق عالم خدا است، مغرب عالم خدا است، در فضا خداست؛ عجیب خدایی است!

جا هست! این خدا صورت ندارد چون اگر صورت داشت برای یک جایی این خدا چه صورتی دارد که همه
ها به او بستگی دارد و خودش دارای ود؛ چون صورت، مکان و زمان دارد. او بدون صورت است، همۀ صورتب

                                                      
  ﴾.ۡ  إِنَّ ٱللَهَ وَسِٰعٌ عَلِيمهُ ٱللَهِ أۡ نَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجأۡ رِبُ فَأَيأۡ مَغأۡ رِقُ وَٱلأۡ مَشأۡ : ﴿وَلِلَّهِ ٱل11٥( آیه 2سوره بقره ) 11
و اختصاص به خدا دارد مشرق و مغرب عالم. بنابراین شما از هر جهت روی خودتان را متوجّه سازید، : »٣٣٦، ص رساله نکاحیّه 

 «آنجا وجه خداست. تحقیقاً خداوند وجودش گسترده و وسیع، و دارای علم بسیار است.
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 صورت نیست، اگر صورت بود که جا داشت.
 إعطای علم و شعور مطابق سازمان وجودی موجودات از جانب پروردگار

یک علم خاصّی طبق قِسم علمی دارد که به هر موجودی از موجودات که آن را خلق کرده، او یک
توانیم تجاوز کنیم، هر فرد از افراد سازمان وجودی آن موجود به آن موجود داده است. ما از علم خودمان نمی

ما محدود به علم خودش است. هر حیوانی شعور خودش را دارد نه شعور غیر؛ شیر تا روز قیامت اگر خودش 
تواند مطّلع بشود، چون راه به او ندارد؛ این ز پلنگ، نمیرا بکشد، از طرز تفکّر و تخیّل و احساسات و غرائ

یک عالم است آن یک عالم دیگر، این دو عالم در مقابل هم واقعند. امّا خدایی که این را خلق کرده و آن را 
خلق کرده، به این مشاعر داده به آن مشاعر داده، پس او مُشعِرُ المَشاعِر است. یعنی: هر مَشعری که در هر 

اینکه خدا دارای این مشاعر است، ]بلکه[ مُشعِرُ المَشاعِر است، یعنی شعوری هست، در خدا است، امّا نهذی
چون به تمام افرادْ مشاعر و  2و1مَشعَرَ لَهُ؛ بِتَشعیرِهِ المَشاعِر عُرِفَ أن لا»ایجادکنندۀ ادراک و علوم است؛ و 

م شعورها نیست؛ شعور آفرین است، او خزانۀ علم است، قِسشود که شعور خدا از اینشعور داده، فهمیده می
 «او معدن علم است.

 پروردگار، مُعطِیِ عَلَی الإطلاق تمام عالَم
شما هر موجودی از موجودات را که بیایید در تحت مطالعه قرار بدهید، همین قانون کلّی و ناموس کلّی 

بینیم که ستون در مسجد شده است، مادی که ما میکند. الآن این جرا که الآن عرض کردم، دربارۀ او حکم می
این سنگ مرمر، این از اوّل که سنگ مرمر نبوده است، اوّل خاک بوده، گِل بوده است ته دریا. آن گِل دارای قوّۀ 
جاذبه و دافعه بوده، گِل متحجّر شده است؛ این تحجّرش براساس همان قوانین است. یک لحظه این دستگاه 

کنند، یک لحظه ها بیست و چهار ساعته کار میکنند؛ بعضی اتومبیلثل اتومبیلی که روشن میخاموش نیست، م
شود! کند یک لحظه هم خاموش نمیوقتی پنج سال، شش سال کار میشود؛ مثل یخچال خانه یکخاموش نمی

! این ذرّات شود؛ یعنی اگر یک لحظه خاموش بشود تمام استاین دستگاه عالم وجود، یک لحظه خاموش نمی
اش بیدار است؛ یعنی اگر یک لحظه حال، یک لحظه خواب نیست، همهاین سنگ مرمر از ده هزار سال پیش تابه

که آن در یک لحظه صفر بمیرد، آن شعور و آن حسّی که خدا به او داده اگر از دست بدهد، صفر است؛ درحالتی
 که خدا به او داده است. کند رو به آن کمالینیست، در همان لحظه دارد حرکت می

                                                      
 .2٧٣، صبحی صالح، ص نهج البلاغة 1
، 2، ج الله شناسیجهت اطّلاع بیشتر پیرامون خطبۀ توحیدی حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در پاسخ ذعلب، رجوع شود به  2

 .124ص 
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 غفلت انسان از حرکات بَطیء موجودات که مُنجَر به تغییر و تبدّل آنهاست
شود به گیاه، به صورت انسان، به صورت حیوان. همین خاک زیر بینیم خاک دائماً تبدیل میلذا ما می

شود. سنگ میبه زغال شود، تبدیلشود، تبدیل به جواهر میزمین دائماً در حرکت است و صورتش عوض می
ـ، ده میلیون سال هم  یعنی در ذات و در سرّ خودش دارای حرکت نباشد حرکت باشد ـاگر آن ساکن و بی

کند منتها یک حرکتی شود؟! این دائماً دارد حرکت میبگذرد سنگ نباید جواهر بشود؛ پس چرا این جواهر می
اینکه قابل درک نیست! حالا اگر بیند، نهچیزها را نمی بطیء که با چشم ما قابل درک نیست! و چشم ما خیلی

بیند، اصلًا شاید عقلتان تا این اندازه باور نکند که شما بخواهم برای شما توضیح بدهم که چشم ما چقدر کم می
هایی بیند در مقابل چیزهایی که قابل دیدن است! در این عالم وجود چه چیزبینید! چشم ما هیچ نمیچقدر می

اش در ذات خودش دارای حرکت است؛ ابل دیدن است؟ آقا الآن این چوب رحل اینجا، هر سلّولش و هر ذرّهق
کند، این چوب اگر هزار سال روی رود، دارد حرکت میبینیم حرکت این چوب را؟! این چوب دارد میما می

گذرد تا این پوسیده ت هزار سال میشود، در مدّشود؟ آناً که پوسیده نمیشود یا نمیآن بگذرد آیا پوسیده می
رود؛ بشود. آن هزار سال را به هزار تا یک سال قسمت کنید، پس در هر یک سال یک درجه رو به پوسیدگی می

اینکه ]آن[ یک درجه یک سال صبر کند و آخرِ سال بپرد روی یک درجه پوسیدگی! در هر سالی هم این نه
پوسد. هر روزش شود، پس در هر روز میـ قسمت می سال قمری ـپوسیدگی به سیصد و پنجاه و چهار روز 

پوسد پوسد؛ در هر ساعت هم تکه تکه نمیرا هم شما قسمت کنید به بیست و چهار ساعت، در هر ساعت می
پوسد. پس هر ساعت را قسمت کنید شما به شصت دقیقه، هر دقیقه را قسمت کنید به تدریج دارد میبلکه به

هزارم ثانیه است قسمت پانزدهثانیه را به ثالثه و به رابعه و به خامسه، به آن درجات که یک شصت ثانیه، هر
بشود، و بروید جلو که دیگر عقلتان نرسد و قابل قسمت هم نباشد حتّی با حساب ریاضی هم نتوانید آن 

رو به مقصدش دارد  ها زنده است و دارای حرکت،های کوچک را اندازه بگیرید، این چوب در آن زمانزمان
کنیم! ساعتی که در جیبمان است، این عقربۀ کنیم؟! کجا ما حسّ میرود. حالا این حرکت را ما حسّ میمی

بینیم که گردد؛ واقعاً میبینیم دارد میگردد، امّا این عقربه به این بزرگی را نمیبینیم دارد میشمارش را میثانیه
که مسلّم دارای حرکت گردد یا نه؟ درحالتیبینیم دارد میشمار را ما میعتگردد؟! این سااین ساعت دارد می

 بینیم؟گوییم: بله! پس چرا نمیاست، به هرکدام از ما بگویند آقا این دارای حرکت است یا نه، می
 بینیم ]خیلی زیادبینیم شما حساب کنید، آن چیزهایی که نمیبینیم. چیزهایی که میخیلی چیزها را نمی

ایم در یک عالمْ ندیدن، در یک عالمْ نفهمیدن، در یک عالمْ ادراک نکردن، در یک عالمْ گوش است[؛ ما افتاده
 کنیم در مقابل صداهایی که در عالم وجود هست؟!ندادن، ما چه گوش می

 لزوم اعتراف انسان بر ضعف و عجز خود در مقابل پروردگار
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ای پیدا کنیم، عمر خودمان را تا آخر بگذرانیم توانیم بهرهیا نمیپس حالا عزیز من، ما که از این علوم دن
اند که توانیم، همه هم گفتهبخواهیم از یک سلّول کاملًا بهره ببریم و علم و اطّلاع به حقیقت او پیدا کنیم نمی

ی کنیم، کار بکنیم؟ بیاییم سیر عرضی نکنیم، سیر طولشود؛ پس بهتر است چهتوانیم، عمرمان تلف مینمی
داشتی،  ـکه وجود ما قائم به تو است، هزار مرض را از ما بر اعتراف بکنیم ها! بگوییم: خدایا، ما اعتراف کردیم ـ

هزار موت را برداشتی، هزار ضعف را برداشتی، ما را یک سلامتی دادی در مقابل چند تا مرض؟ تعداد امراضی 
شود؟! تا برسید به تعداد امراضی که تمام بدن دارد؛ امّا تمام میاند چند هزارتا که اطبّاء تنها برای چشم شمرده

ها را دور کردی و یک فراغت ]دادی[، از این امراض را تو از ما دور کردی و یک سلامتی دادی، تمام نگرانی
نکه کنیم برای ایعمر اوّلین تا آخرین یک محدودۀ عمر به ما دادی در همین چند لحظاتی که در دنیا زندگی می

 بفهمیم تو قائم بالذّاتی و تو بیدار و تو عادل و وجود ما به تو بستگی دارد. 
اش از شود ایمان به خدا، و اگر ایمان به خدا پیدا کردیم همۀ این مسائل حلّ است؛ چون همهاین می

رسیم، آخرش نمیشود. دنبال این جوی و آن نهر و آن نهر، ما هزارتا بگردیم این نهرها به یک مَشرب اشراب می
شود و تولید این نهرهای زند و از آن چشمه منشعب میامّا اگر رفتیم سرچشمه، آنجایی که آب از کوه بیرون می

 کند، آنجا معلوم است دیگر.کثیر را می
 خوردن قلب انسان با خداایمان به خدا یعنی گره

ند، قلب انسان با خدا پیوند کند. چون ایمان به خدا یعنی قلب انسان با خود خدا گره بخورد و پیوند ک
های ما خیلی به خودمان تماشا کرده، ما در آیینه هر روز خودمان را دیدیم افکار ما خیلی خودمان را دیده، چشم

یا افرادی را مشابه با خودمان، این نظرها دیدۀ ما را از آن حقیقتی که وجود ما به او بستگی دارد، بریده است و 
اید که صد سال عمر کند و بگوید: من کنیم؛ کدام عالم را شما دیدهتا آخر عمر هستیم، مطالعه می دانیملذا می

شود؛ تر میام بس است؟! محال است! انسان هرچه بیشتر مطالعه کند بیشتر تشنهاز مطالعه سیر شدم و مطالعه
رود رود، میرود، میلم بیشتر میفهمد که مجهولاتش بیشتر است و مدام دنبال عچون هرچه بیشتر بخواند می

 شود.رود وسط دریا گم میرسد، میرسد؛ ماهی به جایی نمیبیند به جایی نمیتا می
 وجوب عدم اکتفا به ایمان ظاهری و لزوم رسیدن به ایمان حقیقی

نُ کار کرد؟ باید زود کار را آسان کرد: پس باید چه اْ ءَامِّ ینَ ءَامَنوُٰٓ ٰٓأیَُّهَا ٱلهذِّ َـٰ پیغمبر فرمود: ای  1!واْ بِّٱلَِلِّّ﴾﴿یَ
ای در سورۀ حدید هایتان اکتفا نکنید بروید ایمان به خدا بیاورید! آیهاید، به این ایمانکسانی که ایمان آورده

ن ره است که:  نِّ مِّ لَیأ فأ تِّكُمأ كِّ نوُاْ بِّرَسُولِّهّۦِ یؤُأ ینَ ءَامَنوُاْ ٱتهقوُاْ ٱلَِلَّ وَءَامِّ ٰٓأیَُّهَا ٱلهذِّ َـٰ شُونَ ﴿یَ علَ لهكُمأ نوُرٗا تمَأ مَتِّهّۦِ وَیجَأ حأ

                                                      
 .1٣٦( آیه 4سوره نساء ) 11
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مرتبه ایمان  یعنی چه؟ یعنی کسی که ایمان دارد، دو!« اید، ایمان به خدا بیاوریدای کسانی که ایمان آورده» 1؛بِّهّۦِ﴾
ال زیادی مقدار از ایمان قانع نباشید، بروید دنباید، به اینایمان درجاتی دارد؛ ای کسانی که ایمان آورده! بیاورد؟

توانید ایمان، بروید با خدا ربط پیدا کنید آنجا بروید؛ اگر شما تا آخر عمر هم زحمت بکشید در یک سلّول نمی
خلق [ مطلب]شود شما برای فهم و درک این پس معلوم می! دست بیاوریدغرق شوید و حقیقت آن سلّول را به

خود را غرق در ذات او ! به خدا بگروید! بشویداید، مسئله یک جای دیگر است؛ بروید غرق در خدا نشده
آفرین است، او مبدأ است، او کانون است؛ اگر آنجا رفتید و در آفرین است، حیاتش حیاتاو علمش علم! کنید

چون این صدتا گونی ! آنجا غرق شدید، همۀ مسائل عالم برایتان حلّ است، هیچ مسئله برایتان مجهول نیست
اند، شما خانه آوردهبرد، اینها همه را از فلان تجارتش صدتا حمّال است دارند میبرنجی که الآن روی دو

تمام . آقا از این نمره است: گویدای است؟ میها از چه نمرهآقا، این برنج: گوییدخانه میروید به تجارتمی
آقا، اینها وزنش چقدر بود؟ : پرسیدروید آنجا مییا می. اش برایتان حلّ شده است دیگراین صدتا گونی مسئله

 .ماندوقتی رفتید آنجا، چیزی برایتان نمی[. جنس]قدر؛ جنسش چه بود؟ این آقا این: گویدمی
 رحمت فراوان پروردگار برای مؤمنین به خدا و رسول خدا

نوُاْ بِّٱلَِلِّّ وَرَسُولِّ فرماید: طوری که قرآن مجید میکسی که ایمان به خدا پیدا کند، همین ای »، 2هّۦِ﴾﴿ءَامِّ
﴾، چرا؟ «اید، ایمان به خدا و رسول بیاوریدکسانی که ایمان آورده مَتِّهّۦِ حأ ن ره نِّ مِّ لیَأ فأ تِّكُمأ كِّ وقت خداوند ؛ آنیؤُأ

کند، و دهد، دوتا بال شما را پر از رحمت میدهد، دو نصیب میأعلیٰ از رحمت خودش به شما زیاد میعلیّ 
توانید حرکت کنید. آدمی که ایمان به خدا ندارد نور ندارد، با آن نور میدهد که دیگر، یک نوری به شما می

شان زندگی بینایان نیست. اشخاصی کنند امّا زندگییعنی کور است. افرادی هستند در دنیا نابینایند، زندگی می
دنیا هستند و از  کنند، عیناً مانند کورهایی که درکه ایمان به خدا ندارند کورند، قلبشان کور است، درک نمی

طوری که باید و شاید شوند و عالم آنها نسبت به تمام مبصرات بسته است، افرادی که آنمادّیات متمتّع نمی
طورند؛ منتها، درجۀ عماء و بینایی متفاوت است، هرچه ایمان به خدا بیشتر ایمان به خدا ندارند آنها هم همین

 ر.باشد نور بیشتر، هرچه کمتر باشد نور کمت
ایمان به خدا بیاورید تا خدا به شما یک نوری بدهد که با آن بتوانید راه بروید. راه رفتن، تنها راه رفتن 
روی زمین نیست؛ سیر در عالم ملکوت است، سیر در اسماءِ نفس است، در منجیات است، در مهلکات است، 

                                                      
 :1٠٨، ص 2ج  ،امام شناسی. 2٨( آیه ٥٧سوره حدید ) 11
خود را به رسول خدا زیاد کنید تا در پاداش آن، خداوند دو  اید تقوای خدا را پیشه گیرید و ایمانای کسانی که ایمان آورده»

 «نصیب از رحمت خود به شما بدهد؛ و دیگر آنکه نوری به شما عنایت کند که در پناه آن راه بروید.
 .1٣٦( آیه 4سوره نساء ) 22
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ید پیدا کنید و آن مراحل را طی کنید؛ و الّا تواندر عوالم دیگر است. اگر ایمان به خدا بیاورید، آن نور را می
خانه آشنا بشوید، تمام شوید؛ وقتی با صاحبمانید. و اگر شما ایمان به خدا آوردید، با صاحب خانه آشنا میمی

های منزل، فواکه منزل، های منزل، استخر منزل، کلید خزائن منزل، جواهرات منزل، میوههای منزل، سرداباتاق
خانه آشنا نباشید، وارد در یک منزل شدید خانه آشنا هستید. امّا اگر با صاحب، چون با صاحبدست شماست

گویند[: آقا چیست؟! آمدی زنند! میگردنی ]میگیرند و یک پسجلویتان را میبخواهید بروید در این اتاق، 
زنند و بیرون گردنی میسکنی؟! مگر تو فضولی؟! مگر مفتّشی؟! مگر جاسوسی؟! پدر خانه داری تفتیش می

 کنند. می
از در باید  1!﴿اي كساني كه ایمان آوردید در خانه داخل نشوید مگر از درش﴾گوید: قرآن هم می

خانه شدی، محرم خانه شدی، دیگر چیزی برای خانه رفاقت کردی، تو صاحبداخل بشوید! امّا اگر با صاحب
روید. هیچ شده است مثلًا ؛ مثل خودتان که در منزلتان میخواهید برویدتو مخفی نیست، هر جای خانه می

شما در منزل خودتان بخواهید بروید سراغ یخچال، کسی بیاید جلویتان را بگیرد؟! بله؟! معنا ندارد! امّا اگر 
 کشد.همسایه بخواهد بیاید برود سر یخچال شما، اصلًا ممکن است کار به نزاع بکشد؛ و می

 ایی از اضطراب و دغدغه نتیجه ایمان به پروردگاررسیدن به آرامش و ره
نوُاْ بِّٱلَِلِّّ﴾کنند، مسئله اینجا است؛ تمام مُفکّرین از زمان آدم تا به حال آمدند و فکر می ، باید به خدا ﴿ءَامِّ

ایمان آورد! بشر تا ایمان به خدا نیاورد از دغدغه و نگرانی و آشوب و اضطراب راحت نیست؛ بشر تا ایمان به 
کند دا نیاورد آدم نیست، انسان نیست؛ بشر تا ایمان به خدا نیاورد دنیا برایش جهنّم است، و در دنیا زندگی میخ

رود! این جهنّم برای انسان یک جهنّم رود ولی دائماً رو به مصیبت و بدبختی و نکبت میو رو به راحتی می
 مان به خدا که بیاورد راحت است.گداخته و جهنّم عاجلی خواهد شد ]در[ همین زمین! انسان ای

 معنای جهاد در راه خدا
ایمان »فرمود: « تر است؟یک از اعمال در نزد خدا محبوبای رسول خدا! کدام»کند: ذر سؤال میابی

جهاد در راه خدا « و جهادٌ فی سَبیل اللَه؛ انسان جهاد کند در راه خدا.»؛ کار را تمام کرد؛ دیگر چه؟ «به خدا
سان راه را برای خودش به سوی خدا باز کند. آخر انسان راه دارد به سوی خدا؛ سبیل یعنی: راه، یعنی: ان

رود. در این راه مشکلاتی است، یک قطعه اللَه یعنی: راه خدا. انسان در این راه به سوی خدا دارد میسبیل
خواهد انسان را است که میرود جلوتر یک حیوان درنده تواند عبور کند، میسنگی بزرگ است، انسان نمی

                                                      
 أۡ بُيُوتَ مِنأۡ تُواْ ٱلأۡ بِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ وَأأۡ بُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلأۡ تُواْ ٱلأۡ بِرُّ بِأَن تَأأۡ سَ ٱلأۡ ﴿وَلَي: 1٨٩( آیه 2سوره بقره ) 11

 وَٰبِهَا﴾.أۡ أَب



_______________________________________________________________________________________________________ 
13 

تر یک چاه طرف، آن خواهند...تر حیوانات سبُعْ انسان را میطرفتر یک اژدهاست، آنطرفپاره کند، آن
طرف گرما دویست درجه بالای صفر است، مگر اینها تر سرما چهل درجه زیر صفر است، آنطرفاست، آن

های کامل و مندمج در نفس، همین خدا دارد با این شرکموانع راه نیست؟! در راهی هم که انسان به سوی 
 موانع هست.

 جهاد اصغر و جهاد اکبر
ما از جهاد اصغر خارج »جهاد یعنی انسان یک کاری کند موانع را برطرف کند؛ و لذا پیغمبر فرمود: 

تر چه ای رسول خدا! دیگر از این جهادی که ما کردیم مهمّ »عرض کردند: « !شدیم ولی جهاد اکبر بر ما ماند
تر است! چون آن خیلَّ مشکل 1«جهاد با نفس!»حضرت فرمود: « ها افتاد!بود؟ سرها از بدن جدا شد، دست

بیشتر کشد، تمام است دیگر؛ یک کشتن که شود یا میرود یا کشته میظاهری در میدان می ۀانسان در این مجاهد
گویند: از این راه برو! با این تیشه دهند میاش یک مرگ است! تیشه را مینیست! امّا مجاهده با نفس، هر لحظه

شود آن سنگی که صد خروار است و در مقابل خودت است، باید خُردش کنی تا راه باز بشود؛ مگر با تیشه می
زند برای او نیست، برای ای که در دست اوست و میاین سنگ را خُرد کرد؟! بله، اگر انسان بداند این قوّه

رود سنگی دیگر، سنگی دیگر، سنگی دیگر؛ شود؛ میتکّه میزند به این سنگ، سنگ تکّهخداست، تیشه را می
طور؛ روند؛ این اژدهاها؛ همینمیرند و از بین میاین شیرهای درنده به یک بسم اللَه الرّحمن الرّحیم همه می

تواند در مقابل کرد؛ آخر انسان چگونه میکه در اوّل تخیّل نمیحالتیبینی آقا رفت! آقاجان رسید! دریمرتبه میک
 طور است.شیر پنجه نرم کند؟! شیر و اژدها و چاه و سرما و گرما تمام همین

 تنها راه نجات انسان اعتراف به الوهیّت پروردگار و بیچارگی خود
تواند جلو ش متّکی باشد، همین انسان بدبخت است و یک قدم هم نمیاگر انسان به حول و قوّۀ خود
 برود؛ اگر اعتراف کرد گفت: خدایا:

زُّ مَن تشََآٰءُ وَ  ن تشََآٰءُ وَتعُِّ مه كَ مِّ مُلأ عُ ٱلأ كَ مَن تشََآٰءُ وَتنَزِّ مُلأ تِّي ٱلأ كِّ تؤُأ مُلأ لِّكَ ٱلأ لُّ مَن ﴿قلُِّ ٱللهَُمه مََٰ تذُِّ
خَیأ  كَ ٱلأ جُ تشََآٰءُ بِّیدَِّ رِّ لِّ وَتخُأ لَ فِّي ٱلنههَارِّ وَتوُلِّجُ ٱلنههَارَ فِّي ٱلهیأ یر  * توُلِّجُ ٱلهیأ ءٖ قدَِّ رُ إِّنهكَ عَلَىَٰ كُلِّّ شَيأ

                                                      
 :12، ص ٥، ج الکافی 1

ا رَجَعوا عبدالله علیه السّلام: أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم بعَثَ بسَریّةٍ فلمّ عن السکونیّ عن أبی»
جهادُ ”قال: “ الله و ما الجِهادُ الأکبرُ؟یا رسولَ ”قیل: “ مَرحَبًا بقَومٍ قَضَوا الجِهادَ الأصغَرَ و بَقِیَ الجِهادُ الأکبَرُ.”قال: 

 «“النفسِ!
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سَابٖ﴾ رِّ حِّ ٰٓءُ بِّغَیأ زُقُ مَن تشََا حَيِّّ وَترَأ
نَ ٱلأ مَیِّّتَ مِّ جُ ٱلأ رِّ مَیِّّتِّ وَتخُأ نَ ٱلأ حَيه مِّ

 1.ٱلأ
بینید در مقابلتان چاه هست، درنده هست، اژدها شود؛ میبرداشته می این اعتراف را کرد، همۀ این موانع

شود؛ به ارادۀ سوزد و آب میروید همۀ اینها میهست، تمام آفات هست، ولی به حول و قوّۀ خدا که جلو می
خدا! چون خدا قادر است. مگر ما ]وقتی[ در رحم مادر بودیم، خودمان را درست کردیم؟! خودمان چشم 

خودمان درست کردیم؟! گوش چطور؟! خودمان قلبمان را به حرکت انداختیم؟! آقا الآن این پوست برای 
تواند درستش کند، همان وقت پوست را رویش بگذارد و دست بکشد شود، انسان نمیدست انسان بریده می

؛  کنند و...ی میخانه و جرّاحبرندشان مریضشکند، میشود استخوان مردم میمثل اوّل ]بشود[! تصادف می
کرد دیگر! مردم زیر ماشین داشت درست میوقت برمیکرد، هماناگر قرار بود انسان خودش درست می

شد سر خودش را روی خودش شد خود همان شخصی که کشته شده بلند میرفتند سرشان جدا میمی
 طور نیست!؛ این چسباند و...می

ي فِّي کنی. نیم؟! بگوییم: خدایا، تو این کارها را میطور نیست چرا ما اعتراف نکحالا که این ﴿وَهُوَ ٱلهذِّ

﴾ ه  ضِّ إِّلََٰ رَأ ه  وَفِّي ٱلۡأ شما طبقۀ « خدا آن کسی است که در آسمان خداست، روی زمین هم إلَه است.» 2؛ٱلسهمَآٰءِّ إِّلََٰ
ند قائم به خدا هستند، زیرِ زمین بروید، هفت طبقه زیرِ زمین بروید، خدا آنجا است؛ موجوداتی که آنجا هست

تر است! روی یک نقشۀ اساسی، عجیب خلق کرده است! ما اصلًا خدا به آن موجودات از خود آنها نزدیک
گویند: این چیست؟! این چیست؟! فقط ما! ما گوییم: این چیست؟! آن چیست؟! فقط ما! آنها هم میمی
گوید: خدایا این انسان را چرا خلق کردی؟! ما یگوییم: خدایا این پلنگ را برای چه خلق کردی؟! پلنگ ممی
گوییم: خدایا گوید: خدایا این انسان دشمن من است! ما میگوییم: خدایا این پلنگ دشمن ماست! پلنگ میمی

ای هستم گوید: خدایا این آدم را چرا خلق کردی؟! من یک حیوان بیچارهاین مار را چرا خلق کردی؟! مار می
کِشد بیرون کند من را میآید دنبال من، سوراخ من را هم خراب میخزم، این آدم میراخم میروم در سوکه می

 کند.شود؟! ]اگر[ از خدا بپرسیم، مسئله را حل میتر از این آدم پیدا میکند؛ جانیقطعه میو زیر ساطور قطعه
 سؤال حضرت موسی از پروردگار در خصوص کِرم داخل سنگ

                                                      
 . ترجمه:2٧و  2٦( آیات ٣سوره آل عمران ) 11
بگو )ای پیغمبر(: بار پروردگارا! تو هستی که فقط صاحب قدرت و پادشاهی و فرمان و امر هستی، و صاحب اختیاری، و تسلط »

دهی و از هر که بخواهی این پادشاهی بر نفوس و سیطره بر جمیع عالم از آن توست! پادشاهی و قدرت را تو به هرکه خواهی می
نمایی! خیر و برکت و رحمت بخشی و هر کس را که بخواهی ذلیل میبخواهی عزت می گیری! و هر کس را کهو قدرت را می

هرچه هست و هرجا که هست، اختصاص به تو دارد؛ و حقّاً و حقیقتاً تو بر هر چیز قدرت داری * شب را در روز فروبری و 
 )محقّق(« دهی!حساب روزی میخواهی بیآوری و مرده را از زنده! و هرکه را روز را در شب! و زنده را از مرده برون می

 .٨4( آیه 4٣سوره زخرف ) 2
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 گویند:می
شکافت. در آن طبقات زیر زمین به سنگ کلنگ زد، سنگ شکافته وقت زمینی را میی یکحضرت موس

خواهم از تو بپرسم که این کرم را به چه خدایا می»است، گفت: شد؛ وسط آن سنگ دید یک کرمی 
فوراً « جهت خلق کردی؟ مصلحت چه بوده است؟ حکمتش چه بوده که اینجا کرم را خلق کردی؟

 1«پرسد: موسی را برای چه خلق کردی؟!موسی! این کرم روزی هفتاد مرتبه از من می ای»خطاب رسید: 
 إلَهی و ألحِقنی بِنورِ عِزِّکَ الأبهَجِ...

لرزد، آنجا عظمت خداست! خدا روند، دیگر پاها میدرست است! اینجاست که آن انبیاء هم که آنجا می
تان شاءاللَه مفادش دربارهید آن دعای شعبانیّه را بخوانید و انشاءاللَه مشرّف بشوید آنجا؛ بروقسمت کند که ان

 تحقّق پیدا کند:
إلََی هَب لی کمالَ الِانقِطاعِ إلَیک و أنرِ أبصارَ قُلوبنِا بضِیاءِ نَظَرِها إلَیک حَتّیٰ تَخرِقَ أبصارُ القُلوبِ حُجُبَ 

 النّورِ فَتَصِلَ إلٰی مَعدِنِ العَظَمَة.
کَ الأبَهجِ فأکونَ لَکَ عارِفًا و عَن سِواکَ مُنحَرِفًا و مِنکَ خائِفًا مُراقِبًا یا ذا الجَلالِ و  إلََی و ألِحقنی بنِورِ عِزِّ

 2الإکرام!
ها را بشکافد، حجاب مادّیات ]خدا[ به ما نوری بده که حرکت کنیم و در این قلب بیاید و این حجاب

عظمت؛ اینجا دیگر ]جای[ راحت و خوب و از آن جاهایی را بشکافد و حجاب نورانی ]را[، برود در معدن 
فِّسُونَ﴾است که  مُتنَََٰ یَتنَاَفسَِّ ٱلأ لِّكَ فلَأ ، نه در سایر  انسان باید اینجاها پوست بیندازد نه در مجلس... ٣،﴿وَفِّي ذََٰ

!  را بکِشد آن...اندازند: این دکّانش را زودتر باز کند آن زودتر باز کند، آن مشتری انداختنی که مردم میپوست
چه فایده دارد آقا؟! شما آخر آن علم را خواندی که هیچ نبود، امّا اینجا پوست بیندازی یا آنجا؟ مسابقه 

 اینجاست!

                                                      
 .21٥، ص ٧، ج معاد شناسی 1
 :٦٣، ص 1، ج الله شناسی، فرازی از مناجات شعبانیه. 2٩٩، ص ٣، ج الإقبال 2
خشش نظرشان به هایمان را به نور و دربار خداوند! به من عنایت فرما کمال و نهایت انقطاع به سوی خودت را، و چشمان دل»

هایمان های نور را بشکافد و به معدن عظمت وصول یابد، و روحهایمان حجابسویت نورانی کن، تا به جایی رسد که چشمان دل
 به مقام عزّ قدس تو متعلّق گردد.

یت منحرف گردم و سوا انگیزترین نور مقام عزّتت ملحق گردان، تا آنکه به تو عارف شوم و از مابار خداوندا! و مرا به بهجت
 «پیوسته از تو در خوف و مراقبت باشم؛ ای خداوند صاحب صفت جلال و صفت جمال!

 :1٣٩، ص ٨، ج معاد شناسی. 2٦( آیه ٨٣سوره مطفّفین ) ٣٣
 «گیرندگان و جلودارخواهان باید در این امور سبقت گیرند و داعی پیشی و برتری داشته باشند.سبقت»
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 سوی خداجهاد در راه خدا یعنی مجاهده برای باز شدن راه به
گویند م که جهاد میجهاد در راه خدا یعنی انسان مجاهده کند، کوشش کند راه باز بشود. جهاد اصغر را ه

های باز شدن به سوی خدا، گذشت از نفس است؛ آن کسی که با امام و پیغمبر در معرکۀ جنگ چون یکی از راه
پوشد، خُب این شود و از زن و بچّه و مال و تعیّن و شخصیّت و تمام جهات اعتباری دنیا چشم میحاضر می

این عمل خودش دارد راه را به سوی خدا برای خودش  از خود گذشته است دیگر. این یک جهادی است که با
 طور است.کند. هر قِسم از اقسام جهاد اینباز می

پس ایمان به خدا و جهاد در راه خدا؛ یعنی دلبستگی به خدا و کوشش و سعی برای باز شدن راه به سوی 
 خدا، این بهترین اعمال است!

ق اوّلی و از رفقای خیلی خوب ما بود، و با حاج هادی آقای اللَهیاری را رحمت کند، این رفیخدا حاج
ابهری خیلی رفیق بود؛ و من با این مرد شاید قریب بیست سال است که آشنا هستم. عاشق سیدالشّهداء بود، 
اهل مناجات بود، اهل راز بود، حالاتی داشت، اهل عشق بود، از آن افرادی بود که با خدا راه پیدا کرده بود، 

 دی داشت و خُب حالا هم دیگر رفت آنجایی که بایستی برود.گفت و شنو
 شود غبار تنم *** حجاب چهرۀ جان می

 چهره پرده بر فکنم 1*** خوشا دمی که از این 
 من خوش ألحانیست ***  2چنین قفس نه سزای چون

 ٣*** روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم 
طوری که شرح دادیم طبق ما را به مقام ایمان ]برساند[، همین أعلیٰشاءاللَه امیدواریم که خداوند علیّ إن

علم خودمان؛ این ایمانی که شرحش دادیم، علم خودمان است، حالا تازه اگر رسید به آن ایمان، انسان باید از 
 ها استغفار کند که تازه خدا را معرّفی کردم، امّا این معرّفی آن خدا موجب شرمندگی خود آدمهمۀ این حرف

 شود.می
 عدم خشنودی عاقل از مدح ابلهان

گویند یک شاعری بود در زمان سابق، آمد پیش پادشاه شعر بگوید. وزرا و بزرگان و... همه نشسته می
مرتبه تکرار کن!  دو کردند: احسنت، احسنت، أعِد، أعِد،گفتند همه صدا بلند میبودند و این شعرا که شعر می

                                                      
 ل: آن. خ 11
 ل: چو. خ 2
 .٣٣2)پژمان(، غزل  دیوان حافظ ٣
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شد و یک جایزه و انعامی هم به او شد و شاه هم خوشحال مییده میشد و خُب، شعرش پسندمجلس گرم می
. یک شاعری آمد پیش پادشاهی شروع کرد به شعر گفتن، مدام  داد، یک عطری، یک طاقه شالی، یک قبائی...می

شود، مدام شعرهایش را خواند و مدام شعرهایش را یشعر خواند، مدام خواند، دید صدایی از کسی بلند نم
به! عجب شعری خواندی! به! بهخواند. آخرِ مجلس یک آدم ابلهی و نادانی بود، او شروع کرد تعریف کردن: به

 کند! گفت:چه شعری! این شاعر شروع کرد به ناله و گریه کردن؛ گفتند: چرا؟! این دارد تعریف می
 نکرد سیاه 1اه *** روز عیش مراترک تحسین پادشاه و سپ

 2آفرینی که این مغفّل کرد *** روز عیش مرا مبدّل کرد
 لزوم تنزیه پروردگار بعد از تعریف او، به سبب ناتوانی انسان از تعریف پروردگار

کنیم این است! و لذا باید مدام سبحانه بگوییم: خدایا، هایی هم که ما از خدا میحالا واقعاً این تعریف
توانیم ای نداریم تعریفت را بکنیم، نمیکنیم ولی منزّهی تو از این تعریف ما، بالاتری! چارها داریم تعریف میم

گوید: تو مرکز قدرتی بیند که مسئله این است و میرسد به اینجاها و میکه ]تعریفت[ نکنیم! چون که فکر می
که این تمجید ما در خور خود ما است نه در مقابل مقام چیز هستی، ولی با اعتراف به اینو علمی و حیاتی و همه

دانی به ما نشان بده! یعنی طوری که خودت میاعظم تو؛ خدایا دست ما را بگیر و ببر آنجا، وقتی بردی آنجا آن
 با چشم خودت ما را به خودت عارف کن، نه با چشم خودمان!

 از در خویش خدایا به بهشتم مفرست *** 
 ٣ی تو از کون و مکان ما را بس*** که سر کو 

 از در خویش: از در خودمان خدایا به بهشتم نفرست!
شاءاللَه به حقّ پیغمبر و اولیاء پیغمبر و دوستداران پیغمبر و هر کسی که دوست خدا بوده و مؤمن خدا إن

لوه کرده است، به ها قدم گذاشته و مقام محبّت پروردگار در قلب او جبه خدا بوده و هر کسی که در این راه
مقام نبیّین و صدّیقین و شهداء و صالحین، مَجازات ما را تبدیل به حقیقت کند، و روز به روز ایمان ما را به 

 خودش زیاد کند، و موانع راه را از جلوی پای ما بردارد، و ما را با خوبان محشور کند!
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 

                                                      
 ل: روی بخت مرا. خ 1
 «.مذمت رفضه»، تحت عنوان ٥٠، ص سلسلة الذهب، جامی، اورنگ یکم، مثنوی هفت اورنگ 2
 .2٧٥، غزل 122، طبع پژمان، ص دیوان حافظ ٣
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